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 فتارگشيپ

هـا و رؤياهـاي آدمـي اسـت،     ها و افسانهده از اسطورهـان برآمتداس
 شوند كه با حادثه همراه باشـند، بـه بيـاني   ها وقتي نشان داده مياين

خود را ظاهر كنند؛  ها، ويژگي و منشديگر، در رفتار و گفتار شخصيت
ن نخسـت تـراژدي و حماسـه    ـان را رك ــبه همين دليل، ارسطو داست

هـا صـورت نگيـرد،    ر و گفتار شخصيتداند، چراكه تا عملي در رفتامي
 )عمـل داسـتاني  (هـا  شود. از ايـن رو، حادثـه  ها شناخته نميهويت آن

د؟ ن ـكندهد. چگونه زندگي ميها شكل ميها و زندگياست كه به باور
خواهند  به چه و كجـا  دارند؟ مييكنند و گرامي مچي را تقديس مي

 به دست آورند؟ كه برسند و چي را دوست دارند
سنتي باستاني است براي عرضـه داشـت ماجراهـايي     ،گوييداستان

كـه بـا    هـايي ه براي انسان در طول زندگانيش اتفاق افتاده و حادثهـك
بازنمـايي دنيـاي درون و    بـازگويي و كنـد و  يها برخورد كرده و م ـآن

 ي.و مشكلات اجتماعي و محيطـي و سياس ـ  بيرون و تمايلات شخصي
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ايـم و  ردهـي و بزرگسالي به داسـتان گـوش ك ـ  ـهمة ما از دوران كودك
 ـ ـنيم و اغلب م ــكمي ه ـه چطـور ب ـ م ك ــراي نقـل داري ـ ـا داسـتاني ب

  ا را از پـيشِ ـه ـدردسـرها و دشـواري   ن رسيديم و چطورهايماخواست
ايم. اگـر  ايم و موفق شدهايم و مشكلاتمان را حل كردهبرداشته مانراه

 ايم، چرا؟. شكست خورده
اند، بـه  پيش از تمدن ريخته ها،شالودة داستان را پيشنيان و قبيله

 ـ  هايشان، در جستكه براي مسأله اين صورت د. از وجـوي جـوابي بودن
من بايد واهمه داشته باشم؟ چرا بايد واهمـه داشـته باشـم و چـه      هچ

بايد دوست داشته باشـم و بـراي     هايي واهمه دارم؟ چه كسي راموقع
توانم تاريكي را برطرف كنم و روشنايي را جانشـين آن  ؟ چطور ميچه

 هست. مـا  هايي از ديرباز براي آدمي مطرح بوده وكنم؟ چنين پرسش
هـايي  كنـيم، پرسـش  هايي مير روند زندگي از خود پرسشهمچنان د

چيست؟ راه  اشود؟ مشكلات ممي اچون: چه چيزهايي مانع پيشرفت م
و چه چيـزي را   ميها كدام است؟ از چه چيزي بايد اجتناب كنحل آن

م؟ بـه چـه بايـد عشـق     يچه چيزي را بايد بپرسـت م؟ يبايد دوست بدار
م؟ بـه چـه كسـي بايـد اعتمـاد      يباش بايد نفرت داشته هم و از چيبورز
 م؟ چه چيزي بد و ناشايسته است و چه چيزي خوب و پسنديده؟ يكن

هاست كه آدمي از داستان بازتاب فكري و احساسي و خيالي همين
اش بــا آن ســرو كــار دارد و بــراي رســيدن و آغــاز تــا پايــان زنــدگي

گونـاگون   هـاي حادثـه ها، گرفتار برآوردنشان يا اجتناب و دوري از آن
آفريند و در مسير زمان، انواع ها داستان را ميشود، همين حادثــهمي

هاي كوتاه و بلند و هاي كوتاه و بلند سنتي و داستانمتفاوت آن،  قصه
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آورد. انسان گــذشته و حـالش را در   هاي امروزي را به وجود ميرمان
همـة   دهـد. ايي خـود را گسـترش مـي   ـد و بصيرت و دانـبينها ميآن

هـايي دربـارة گذشـتة نزديـك و     انـد، داسـتان  ها دربارة گذشتهداستان
اند داستان ه گفتهـجهت نيست كارة گذشتة دور، بيـهايي دربداستان

هاست و به همين دليل انسان خودش را در آن آينة چند بعدي زندگي
گيـرد و  آموزد و عبرت ميز ميـخواندن آن چي بيند و از شنيدن ومي

دهد و در عين ود را گسترش ميـري خافق فكسازد و يش را  ميزندگ
 كند.شود و اوقات فراغت خود را با آن سپري ميحال سرگرم مي

هـاي سـنتي   ها بـا نگرشـي بـه داســـتان    با گذشت زمان، نويسنده
تري ارائه دادنـد،  تر و تازهها چيزهاي بديعگيري از آنگذشته و با بهره

ادبيات داستاني و قلمروهاي ديگـر   رازگاهي درروندي كه در گذشته ه
هـا و افكـار   عضـو وآوازهاي ساده، شعـرهايي بـا م  نيز اتفاق افتاده بود.

هاي شفاهي به وجود آمده بود. قصههاي منظوم لطيف داستانعميق و 
ها و ا و تراژديههد، حماسشسينه به سينه و نسل به نسل نقل مي كه

هاي كوتاه را ها و داستانرمان هاوب كه بعدهاي كوتاه و بلند مكتقصه
 پديد آورده بود.

منابع اين كتاب، به طور كلي آثار پژوهشي من است كـه بـه طـور    
هاي پيش از اين من آمده است. اگر از منــابع ديگـر   پراكنده در كتاب

ام. اما اساساً اين كتاب ها اشاره كردهها به آنبهره گرفتم، در زيرنويس
گي مـن  دهاي نويسـن هاي من در طول سالها و خواندهبهحـاصل تجر

ام، كتـاب كنـوني   هاي ديگرم اسـتفاده كـرده  كه از كتاباست و با اين
هاي پژوهشي كاملاً مستقل و تازه است. اختلافي كه اين كتاب با كتاب
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كـه  پژوهشي ديگر من دارد، خصوصيت عملـي آن اسـت، بـه صـورتي    
دهـد؛ البتـه،   ن به محبوبشان ياري مـي هاي اين راه را در رسيدمشتاق

ايـن   گرفت تا بتوانند ازياد نويسي را اول بايد تا حدودي اصول داستان
 كتاب بهره بگيرند.

كتاب صرفاً جنبة تخصصي ندارد و اطلاعاتي كه در آن جمع آمده، 
دهـد كـه از   خوانندة دوسـتدار داسـتان شـناخت و آگـاهي مـي      به هر

بگيـرد و لـذت ببـرد و زنـدگيش را بهتـر       خواندن داستان بيشتر بهره
انـد هـركس در ذات خـود بـالقوه     ايـن مگـر نگفتـه    بسازد. گذشـته از 

 بـه قالـب   هاي زنـدگي خـود را  تواند حادثهاي است، چون مينويسنده
وشـتن  بعد از مروري بر اين كتاب، به فكر ن د. چه ديديدرآورد داستان

تـوان  چگونـه مـي  «تاب ـد. عنـوان ك ـ ي ـود بيفتماجـراهاي زنـدگي خ ـ 
رد. اگر چنين اتفاقي در بر همين مسأله حكايت دا» نويس شد؟داستان

بيفتـد، هـدف مـن از    عاشـقان داسـتان    ، براي مشـتاقان و عرصة ادب
 شود.نوشتن چنين كتابي برآورده مي

 و خـانم نسـرين اسـدي    خواني دقيـق براي باز خانم انسيه ملكان از
 ان دارم.براي حروفچيني پاكيزه متن سپاس فراو

 
 1394شت هجمال ميرصادقي، ارديب                                   
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 ادبيات ژورناليستي:
 داستان منظوم .1
 داستان منثور .2
 

ادبيـات  «هايي دارد و من در كتـاب  هر كدام از اين انواع نيز شاخه
ادبيات) به  (شناخت داستان، داستان و» شناخت داستان« و» داستاني

ار متنـوع ادبـي   ـام. درواقـع، نخسـت آث ـ  ها پرداختـه گروه داستاني آن
شود، مثلاً آثار يـبندي مواع (ژانرها) تقسيمـيابد و بعد به اننگارش مي

ر محتوا، به دو گروه، آثار تفسيري يا معناگرا و آثـار تفريحـي يـا    ظاز ن
شـود.  ريز و از نظر قالب و شكل به منظوم و منثور تقسيم ميگواقعيت

بـرد. از  شكل، برچسبي عيني است كه خواننده از آن به نوع اثر پي مي
نوع اثر ادبي از نظر محتوا و شـكل آن از همـديگر متمـايز     اين رو، هر

شود، مثلاً انواع ادبي يونان و روم باستان كه هر كدام محتوا و شكل مي
 عبارتند از: اي دارند،جداگانه

حماسه: اثري داستاني روايتي است بـا زمينـة قهرمـاني و رنـگ      .1
العـاده در  هـاي خـارق  قومي و ملي و سـبكي فـاخر كـه در آن حادثـه    

 افتد.اتفاق مي اي دورگذشته
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ها در پايـان  . تراژدي: نوعي نمايشنامه است كه قهرمان يا قهرمان2
 0F1.شوند )يبتي فاجعه انگيزيا گرفتار مص(دچار مرگي دلخراش 

ه پايــان خــوش دارد و ـك اســت كــاي ســبكمــدي: نماشــنامه .3
گيـرد و  هاي روزمره ميهاي خود را از زندگي معمولي و حادثهموضوع

 برد.زباني ساده و عادي را به كار مي
ژيكمدي: به آثار نمايشـي كـه تركيبـي از عناصـر تـراژدي و      ترا .4

 گويند. د، تراژيكمدي ميكمدي در آن وجود داشته باش
شود شعر غنايي: به شعري كوتاه و لطيف و غيرداستاني گفته مي .5

 اي را بيان كند.كه حالت ذهني يا روند فكري و احساسي سراينده
 شعر تعليمي: شعري است كه هدف و غايت آن آموختن باشد. .6

 ادبيات نمايشـي، ادبيـات  بندي انواع ادبيات تخيلي (همچنين طبقه
توان به ادبيات واقعـي و  روايتي) غير از انواع ادبي يونان باستان را، مي

 رد واستان غيرواقعـي يـا خيـالي) تقسـيم ك ـ    داستان واقعي، دخيالي (
توان ادبيات را با دو گـروه،  ها را از هم برشمرد. همچنين ميويژگي آن

 نويسـنده، » ادبيات تخيلي«ادبيات تخيلي و غيرتخيلي عنوان كرد. در 
ادبيـات  «كنـد و در  خيـالي را بـازآفريني مـي    هاي واقعي وخود حادثه

هاي اسـتنادي را در قالـب   نويسـنده حادثه» غيرتخيلي يا مستندگونه
                                                                                                                

 
 
 المعارف مصاحب.دايره. 1
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گـذارد. هـر دو وجـه، تخيلـي و غيرتخيلـي در      داستان به نمايش مـي 
 مصداق دارد. » واقعيت گريز«و » معناگرا«ادبيات 

رج بعد ف«هاي كتاب قدما، قصه هاي مكتوبهاي قصهتاباز ميان ك
روايت خاطره «وتاه ـهاي كهايي ابتدايي از نوع داستاننمونه» از شدت

» فـراش حـرم شـاهي   «ة ـاست. قص ـ »اينامهيـزندگ روايت«و  »گونه
 است. » اينامهزندگي«هاي اي از قصهنمونه
، بـه شـيوة   شـخص  ها راوي اغلب با زاويه ديد اولاين نوع قصه در

كه به سر او آمده، يا براي فرد ديگري اتفـاق   از ماجرايي »روايتمن «
را نقـل   » روايت ذهني«انواع داستان به شيوة  كند وصحبت مي افتاده،

 كند.مي
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اي را از فراشـان  انـد كـه در سـراي مقتـدر هـر زمـره      حكايت كرده
1Fعريفي

ه خـدمت  و مهتري بود. يك طايفه را از ايشان عريفي بـود ك ـ  1
صافي حرمي كردي. صافي حكايت كرد كـه آن عريـف را چنـدگاه در    

ا در بعــضي  ـسراي خليفه نديدم، گمان بردم كه مگر رنجور اسـت، ت ـ 
2Fها او را ديدم درزيها بعد از ماهراه

بازرگانان، و موي رو تمامت سپيد  2
شده، و من او را جوان و تازه ديده بودم. گفتم: فـلان نيسـتي؟ گفـت:    

توام اي خداوند. گفتم: سبب چيست كـه در مـدت نزديـك پيـر      بندة
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افور بـدل  ـك ـاي و مشك عارض به اي و قير موي را شير گردانيدهشده
اي اسـت كـه   اي و چه قاعدهه پوشيدهـكرده، و اين چه لباسي است ك

اي؟ گفت: به جان امان فرماي تا در انبساط آن مفتوح گردانم به نهاده
شود مكتوم ماند و كتمان و امان در اين صورت شرطي كه چون معلوم 

توأمان باشند. او را امان دادم و كتمان شـرط كـردم. گفـت: رسـم آن     
باشد در سراي خليفه كه هر روز مهتري از فراشان و جمـاعتي كـه در   

هاي آب ببرند او باشند به نوبت در سراهاي حرم روند و مشك 3F1 عرافت
ه من رسيد و مـن مخمـور بـودم و    ها تر كنند. يك روز نوبت بو خيش

4Fبدان سبب رنجور. در سراي فلان حطيه

هـاي اميرالمـؤمنين   از حطيه 2
هاي آب درآوردند؛ و مـن از سـختي آن   رفتم با ياران خويش، و مشك

خمار مشك خويش بر خيش بردم و در خون خويش سعي كردم و در 
 ي در پس خيشي بخفتم و ايشان را گفـتم: چـون شـما ايـن    ـبادآهنج

ها  زنيد بيرون رويد و بدو يك بار ديگر بياريـد و چـون   ها بر خيشآب
كار تمام شود مرا بيدار كنيد تا با يكديگر بيـرون رويـم و در پـس آن    
خيش در بادآهنج بخفتم و چون فراشان فارغ شدند مرا بيدار نكردند و 
بيرون رفتند و من همچنان خفته بماندنم تا شب و به حركـت خـيش   

يدند بيدار شدم و آواز زنان شنودم و يقين كردم كه اگر مـرا  كه جنبان
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ببينند بكشند. پس به بادآهنج برفتم و در ميان خيش پنهـان شـدم و   
معلق به ميان زمين و آسمان بايستادم. و بادآهنج تنگ بـود، پـاي بـه    

داشتم كه نظرشان بـر مـن   ديوار باز نهادم و ساعت تا ساعت چشم مي
5Fايشتن من فرمان دهند. و همان ساعت در صـفه افتد و در حال به ك

1 
كه بادآهنج در آنجا بود مجلس شراب بياراستند و مقتدر بـا كنيزكـان   
خاص بيامد و آنجا بنشست، و كنيزكان سرود و غنا آغاز نهادند و مـن  

ي مطالعـه  ـشنيدم، و مجلسـي بـدان آراستگ ـ  سماعي بدان خوشي مي
انداختم. و با مشاهدة يـزيبائي مدان ـاي بـهر بر رويـردم، و نظـكمي

كرد بر زد و با رياض خُلد برابري ميمي آن حالت كه با بهشت برين بر
بردم و عذاب اليم در مقابـل آن  ه بر دوزخيان حسد ميـصفتي بودم ك

نمود. و چـون از معلـق ايسـتادن طاقـت طـاق      حالت جنت و نعيم مي
ر محنت بر گوشة شدي و قوت مفارقت نمودي فرو آمدمي و جفت هزا

اي بياسودمي بـاز بر رفتمي و همه شب طاق نشستمي، و چـون لحظه
خواندم، تـا آنگـه   كردم و درس نوميدي ميچون  فقها تكرار تعليق مي

6Fواريح ـكه نصفي از شب بگذشت و مقتدر يكي از آن 

را بـه نزديـك    2
خود خواند و باقي بازگشتند و موضع خالي كردند. و ايشان هـر دو در  

واب شدند، هم بر آن حالت بودم تا آنگاه كه وقت سحر بـود مقتـدر   خ
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بيدار شد و از آن موضع بيرون رفت. و ديگر روز نماز پيشـين مهتـري   
ديگر با فراشان و ياران خود براي تر كردن خيش درآمدند و من بيرون 
آمدم و خود را در ميان افكندم. مرا گفتنـد چگونـه اسـت كـه مويـت      

دانـم، و قـدري از آب   رويت زرد شده؟ گفـتم: نمـي  سپيد شده است و 
ر ميان ايشان جان بـه  مشك ديگري گرفتم و مشك خود تر كردم و د

و با اندروني خراب از آنجا بيرون آمدم. چون با جاي خـود  كران آوردم 
آمدم عقلم از صعوبت آن حالت كه در آن بودم از جاي برفت و از پاي 

 ماندم و با خود گفتم: درآمدم و ساعتي مدهوش و بيهوش ب
 يارب منم كه اين كران غمان رسته شدم    

 وز حادثة چنين به جان رسته شدم                                     
 زين بيش در اين رسته نبينند مرا  

 شكر ايزد را كزين ميان رسته شدم.                                     
عل گشته بود و آب حسرت از ديده و در آن بادآهنج كه آتش مشت

گشاده شده و نزديك بود كه خاكسار تمام گردم نذر كرده بودم كه گر 
خالق مرا از اين ورطه خلاصي دهد، هرگز خدمت هيچ مخلوق نكنم و 

غفلت افزاي ننوشم و ديگـر   انگيزهرگز شراب عقل دزد خرد رباي فتنه
ورطه خـلاص داد   لباس خدمتكاري نپوشم. و چون خداي تعالي از آن

به نذر وفا كردم و از درگاه خليفه روي به خدمت خـدا آوردم، و تـا از   
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ام و سوداي محال حرص از دماغ ام در رسته دكاني گرفتهآن بلا رسته
خـرد  بيرون كرده و متاع كاسد عافيت را كه در اين روزگار كـس نمـي  

 7F1 »خريدار گشته.
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